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تحریریه‌ی روزنامه‌ی 
جریده‌ی جوندگان
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دوستان موش‌موشی عزیزم! 
خوش آمدید! به دنیای



جرونیمو استیلتُن

موش زیرک و خوش‌فکر،
 سردبیر جریده‌ی جوندگان

تِه‌آ استیلتُن

خواهر جرونیمو و خبرنگار
ویژه‌ی جریده ی جوندگان

تراپولا استیلتُن

یک موش دلقک و بی‌نمک، 
پسرعموی جرونیمو و صاحب 

مغازه‌ی خِرت‌و‌پرِت‌فروشی

بنجامین استیلتُن

موشچه‌ی نهُ‌ساله‌ی شیرین
و دوست داشتنی،

برادرزاده‌ی تو‌دل‌برُوی جرونیمو

در جزیره‏ی ماکاموشی کی چه‏کاره است؟





وای! چقدر از دیرکردن متنفرم!

بود. توی  نیمه‌های شب  لونه‌ا‌م رو ویرون!«  بارون! نکن  »بارون! 
تخت گرم‌‌ونرمم دراز کشیده بودم و چشم‌هایم را محکم به هم فشار 
می‌دادم که خوابم ببرد. ولی باران مثل یک دارکوب دیوانه به پنجره‌ 

می‌کوبید.‌ 
وقتی خوابم برد، خواب طوفان‌هایی سهمگین را دیدم، خوابِ امواج 

پُرتپشِ اقیانوس و بلند خروشان را.
باران تمام شب بارید. صبح روز بعد، خسته‌وکوفته از خواب بیدار 

شدم. زل زدم به ساعت رومیزی کنار تختم. گندپنیرش بزنند!



     !مرنفتم ندرکیرد زا ردقچ !یاو

 متنفرم! تندی دویدم 

  

 شده بود! وای! چقدر از 

  

زدم؛  مسواک  می‌کردم،  باز  را  دوش  که  همان‌طور  حمام.  توی 
و  پوشیدم؛  را  شلوارم  می‌زدم،  شانه  را  سبیل‌هایم  که  همان‌طور 

همان‌طور که قهوه‌ام را سر می‌کشیدم، از در زدم بیرون. واپنیرا! 
برادرزاده‌ی  عمه‌پشمکم.  خانه‌ی  طرف  دویدم  مثل    
کوچکم، بنجامین، آن‌جا زندگی می‌کند. آن روز بهش قول داده بودم 

که می‌برمش مدرسه.
یادم رفته بود  افتاد، خنده‌اش گرفت. آخر  بنجامین که بهم  چشم 

دکمه‌ی شلوارم را ببندم و موهایم توی هوا سیخ شده بود.
سرِ راه مدرسه، از کنار دفتر انتشاراتمان گذشتیم.

روزنامه‌ی 

  

من سردبیرِ 
ماکاموشی هستم، جریده‌ی جوندگان را 

می‌گویم.
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     !مرنفتم ندرکیرد زا ردقچ !یاو

روز  یه  می‌شه  »عموجون!  کرد:  جیر  و  کشید  را  پنجه‌ام  بنجامین 
دوست‌هام رو بیارم جریده‌ی جوندگان، دیدنِ تو؟«

بود.  باهوشی  و  تودل‌برُو  برادرزاده‌ام موشچه‌ی   .

  

روزنامه‌نگار  و  می‌گذاشت  من  پنجه‌ی  جای  پنجه  روز  یک  شاید 
می‌شد.

گفتم: »معلومه که می‌شه، برادرزاده‌ی عزیزم!«
بالأخره به مدرسه‌ی بنجامین رسیدیم.

   همه‌طرف پُر بود از جونده‌های 
کوچولویی که می‌دویدند این‌ور و آن‌ور. بعضی‌هایشان پنجه‌ی پدر 
و مادرشان را گرفته بودند، بعضی‌ها از اتوبوس پیاده می‌شدند و 
بعضی‌ها با دوچرخه از راه می‌رسیدند. آن‌قدر سروصدا بود که حتی 

جیر خودم را هم خوب نمی‌شنیدم.



     !مرنفتم ندرکیرد زا ردقچ !یاو

درست همان لحظه، زنگ مدرسه به صدا درآمد.

موش‌بانویی  به  چشمم  که  بود  آن‌وقت  و  هوا...  پریدم  متر  چند 
افتاد. نه از آن جونده‌های معمولی ها! نه! آن موش‌بانو 
 ،  باابهت بود.لبخندی دلپذیر داشت و چشم‌هایی

درست به‌رنگ آسمان صاف و بی‌ابرِ تابستان.
موش‌بانو گفت: »صبحتون به‌خیر! من  هستم، 

معلم بنجامین.« 
رفتم جلو که خودم را بهش معرفی کنم، ولی تا قدم از قدم برداشتم، 
پنجه‌ام گیر کرد به دُمم و کله‌پا شدم. با پوزه افتادم توی گِل‌ولایِ 

خیابان.



کارمِن

کِنی

کِـی

موشچه‌های کلاس: 

ورپریده ‌موش

مکس

سـام

مـالـکوم



دیوید

بِث

تیم

الُیوِر

سوزان

اِزمِرالدا

استیوِن

ساکورا

بنجاـمین

آنتونیا

لـورا

لوسی



18

نگران هیچ چیز نباش!

حسابی  کنم.  فرار  آن‌جا  از  زودتر  که  کولم  روی  گذاشتم  را  دُمم 
باابهتی  آخر چرا جلوی چنین موش‌بانوی  بودم.   شده 

این‌جوری خودم را ضایع کرده بودم؟
صدای خانم فرشته‌پنجه را شنیدم که به موشچه‌ها خبر داد: »قراره 

امروز تصمیم بگیریم که کجا بریم اردو.«
موشچه‌های  شاید  رسید.  ذهنم  به  فکری  یک‌دفعه  اردو!  هوم... 

کلاس می‌توانستند بیایند دفتر جریده‌ی جوندگان، پیش من. 
این‌جوری معلمشان می‌دید که من یک موش دست‌وپنجه‌چلفتی 

خنگ نیستم. با قدم‌هایی بلند برگشتم کلاس.
خانم فرشته‌پنجه جیر کرد: »وای، آقای استیلتُن! چه خوب که هنوز 
این‌جایید! می‌خواستم  رو هم بدونم. نظرتون چیه که اردو 

بریم این‌جا؟«





خیلی دلم می‌خواست  تخته‌سیاه.  روی  نوشتنِ چیزی  کرد  شروع 
بدانم چی نوشته، ولی نمی‌توانستم بخوانمش. به زبان جیرجیر باستانی 
. آخر همان لحظه، ورپریده‌موش، 

 

 

نبود ها! من چیزی 
. افتاده بودم   

 

موشچه‌ی شرِّ کلاس، 
زمین و عینکم را گم کرده بودم.

 و دوباره جیر کرد: »نظرتون چیه آقای 

 

معلم به تخته‌سیاه  
استیلتُن؟«

 و عین بیچاره‌ها زل زدم به تخته‌سیاه. 

 

 

چشم‌هایم را 
حس می‌کردم یکی از موش‌های قصه‌ی سه‌ موش کور هستم.

آآآآآآخ!

هه!

اوووخ !

هه!
هه!

 



     !ش نبازیچچ یه نارگن

ذهنم  به   

  

ُ ٌٍَُُُِ  

ُ ٌٍَُُُِ

بعد  بود. 

  

ُ ٌٍَُُُِ  

ُ ٌٍَُُُِ

و تار  چشمم  به  همه‌چیز 
دفتر  بیاید  می‌خواست  خودش  فرشته‌پنجه  خانم  شاید  رسید. 
جریده‌ی جوندگان. شاید همچین چیزی روی تخته نوشته بود. بله، 
را  نظر من  به‌خاطر همین هم می‌خواست  بود.  احتمالًا همین‌طور 

بداند. 
رو کردم به خانم‌معلم و گفتم: »به‌ نظرم فکر محشریه! من که خیلی 

دوست دارم همه‌تون رو ببرم اون‌جا!«

  

ُ ٌٍَُُُِ  

ُ ٌٍَُُُِ

خانم فرشته‌پنجه ماتش برده بود. جیر کرد: »
»

  

ُ ٌٍَُُُِ  

ُ ٌٍَُُُِ

 

  

ُ ٌٍَُُُِ  

ُ ٌٍَُُُِ گفتم: »معلومه که راست می‌گم. لطفاً من رو
»

  

ُ ٌٍَُُُِ  

ُ صدا نکنید... بهم بگید ٌٍَُُُِ
معلم پرسید: »ولی کی پولش رو می‌ده؟ کِی می‌تونیم بریم؟ مگه 

شما نباید برید سرِ کار؟«
  

ُ ٌٍَُُُِ  

ُ ٌٍَُُُِ

بهش گفتم: »نگران هیچ‌چیز نباش! می‌تونم مرخصی بگیرم.
، می‌تونیم همین امروز بریم.«

  

ُ ٌٍَُُُِ  

ُ ٌٍَُُُِ

.   

ُ ٌٍَُُُِ  

ُ ٌٍَُُُِ

خانم‌معلم از خوش‌حالی جیر کشید. پنجه‌هایش را به هم گره کرد و 
به موشچه‌های کلاس خبر داد: »موشچه‌ها! حدس بزنید چی شده!
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